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Abstract 
Introduction: Metaphor theory is proposed in cognitive science. 

From the viewpoint of contemporary cognitive linguistics, conceptual 
metaphor is basically "understanding and experiencing" something in 
terms and phrases of something else. In conceptual metaphor, by 
establishing mappings between the two areas of origin and destination, 
an abstract or lesser-known thing is always understood based on a 
concrete or better-known thing. One of God’s methods of conveying 
meaning in the Holy Qur’an is using similes, similes, and metaphors. 
With the help of conceptual metaphor theory, we obtain a new 
analysis of the metaphorical language of the Quran and its connection 
with the Islamic worldview, according to which the conceptual 
metaphors of the Quran are an inevitable part of Islamic thought. 
These metaphors, like the traditional view, should not be considered 
mere literary crafts, but intellectual crafts that transform a person’s 
thought to give him a frame of mind in which he should look at the 
whole being, nature, man, and revelation. Charity is one of the 
Qur'anic topics expressed in the form of sensible to tangible 
metaphors. According to the place of charity in the Qur'an, the current 
research, using an analytical descriptive method, seeks to answer the 
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following question: What are the conceptual metaphors of giving in 
the Holy Quran?  

Findings: a. In the conceptual metaphor of verse 261 of Surah Al-
Baqarah, the destination field; The truth of the act of spending in the 
way of God and hypocrisy in the cause of God over the origin field; A 
seed that is planted and gives 7 clusters, and each cluster contains 100 
seeds or more, was written, and based on that, from the perspective of 
the Qur'an, giving in the way of God, trading with God and investing 
is safe, profitable, and wise, and it leads to the spiritual growth of 
man. 

b. In the conceptual metaphor of verse 264 of Surah Al-Baqarah, 
the destination field; The truth of the act of charity with blessing and 
torture is like hypocritical charity without faith in God and the Day of 
Judgment and hypocritical hypocrisy over the origin field; Planting 
seeds in the soil sitting on a smooth stone that has been washed away 
due to heavy rain, soil and seeds and nothing but hard stone remains, 
was written, and based on that, from the perspective of the Qur'an, 
hypocritical giving: An unreasonable act with a reverse effect is 
associated with loss and damage, and investing in an economic bubble 
is an obstacle to the spiritual growth of man. 

c. In the conceptual metaphor of verse 265 of Surah Al-Baqarah, 
the destination field; The truth of the actions of those who spend only 
for the pleasure of God and to reach a position of stability, and 
stability means sincere hypocrites, over the origin field; The high and 
fruitful garden that produces crops in any condition, was written and it 
was determined that from the perspective of the Holy Quran, sincere 
giving; It lays the groundwork for the individual and the community 
to benefit from the fruits of charity and causes spiritual growth and 
stabilization of self, peace, and mental security. 

d. In the conceptual metaphor of verse 266 of Surah Al-Baqarah, 
the destination field; Destruction and suppression of the fruits of 
charity with curses, torture, and hypocrisy over the origin field; A 
garden full of crops with palm and grape trees and flowing streams, 
and an old and infirm owner with young and weak children, which a 
strong pressure like burning winds, will tear it apart and set it on fire, 
was written and it was achieved that almsgiving with begging, torture, 
and hypocrisy causes a lot of regret and deprives the heart of a 
hypocrite from spiritual growth in the light of almsgiving. 

Key words: Holy Quran, Charity, Conceptual Metaphor, Mapping. 



 

 

  
  م ي آن كرانفاق در قر  يمفهوم يهااستعاره  وارهطرح 

  رقيه قطميري قصرالدشتي*
  حسن خرقاني **
 شعبان نصرتي*** 

 علي خياط **** 

  چكيده 
شناسي مفهومي زبانهاي  ست با استفاده از استعارها  آن   مفهومي انفاق در قرآن برهاي  استعاره  وارهطرح

كند.   انفاق كشف  موضوع  در  را  قرآن  روششناختي ديدگاه  رهاي  از  قرآن جهت  در  ساندن  خداوند 

مفهومي   در استعاره  ،شناسي معاصرل و استعاره است. بر اساس نظريه زبان استفاده از زبان تمثي،  مقصود

كمترشناخته يا  انتزاعي  امر  يك  شناخته،  شده  همواره  يا  انضمامي  امر  يك  اساس  فهميده شدهبر   تر 

انفاق است. با  ،  بيان شده  از جمله موضوعات قرآني كه در قالب استعاره معقول به محسوس  شود.مي

هاي اصلي است كه استعاره  پرسشپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين  ،  جايگاه انفاق در قرآنتوجه به  

چه   قرآن  در  انفاق  مربوطهوارهطرحمفهومي  آيات  در  تأمل  با  دارد؟  انطباق ،  اي  از  حاصل  نتايج 

مبدأ  هاي  حوزه بر  خدا:انفاق    از:اند  عبارت مقصد  راه  سرمايه   در  و  خدا  با  پرسو تجارت  و د  گذاري 

انسان؛   معنوي  رشد  و سبب  رياييعاقلانه  نامعقول  :انفاق  سرمايه،  عملي  و  در  همراه خسران  گذاري 

مندي دائمي فرد و اجتماع از ثمرات ساز بهرهزمينه  :انفاق خالصانه؛  حباب اقتصادي و مانع رشد معنوي
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 ١٤٠٢/ ١٧/٠٢تاريخ تأييد:                ٢٢/١٢/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢  زمستان ،  ٩٦  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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بط عمل و حسرت  نفاق با منت و اذيت و ريايي موجب حا؛  انفاق و سبب رشد معنوي و امنيت روحي

     .فراوان و محروميت قلب رياكار از رشد معنوي

  .مفهومي انفاق هاي استعاره، نگاشت، استعاره مفهومي، انفاق ، قرآن كريم  : كليدي   واژگان 
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  مقدمه
استفاده ،  خداوند در قرآن كريم جهت رساندن مقصود و منظور خودهاي  يكي از روش 

به طور كلي استفاده از تمثيل و استعاره در سيره    زبان تمثيل و تشبيه و استعاره است. از  

ند.  كعقلايي معمول و مرسوم است و به تقريب منظور متكلم و فهم مخاطب كمك مي

  از اين روش در موضوعات مختلف استفاده نموده است.  ارهاقرآن كريم نيز ب

نظرياتي جمله  از  مفهومي  استعاره  شده  است    نظريه  مطرح  شناختي  علوم  در  كه 

زبان   .ستا ديدگاه  منظر  معاصر از  شناختي  و  ،  شناسي  «فهم  اصل  در  مفهومي  استعاره 

است ديگر  چيز  عبارات  و  اصطلاحات  در  چيزي  جانسون(  تجربه»  و  ،  ١٩٩٢،  ليكاف 

سنتي  . )٥ص  ديدگاه  و ،  در  است  بلاغي  آرايش  و  شاعرانه  تخييل  براي  ابزاري  استعاره 

استموضوع   غيرعادي  و   زبانِ  عادي  زبانِ  واژه   نه  مشخصة  فقط  و  نه  روزمره  هاست 

مي مردم  بيشتر  دليل  همين  به  رفتار.  يا  استعاره پندار انديشه  بدون  طور مي  ند  به  توانند 

روزگار بگذرانند. درمقابل انديشة استعارة مفهومي بر اين عقيده است كه استعاره    كامل

نه ما  روزمرة  زندگي  د در  زبانتنها  نفوذ    ر  عمل  و  انديشه  در  نظامِ  بلكه  ماهيت  دارد. 

ما عادي  عمل  مفهومي  و  انديشه  استكه  آن  بر  مبتني  بر ،  مان  است.  استعاري  بنياد  از 

ما استعاري است و   اي از نظامِ مفهومي روزمرةاساس شواهد زباني ماهيت بخش عمده

آنچهاستعاره و  انديشه  و  ادراك  نحوة  ر.ك:  (  بخشندمي  ساختار   ، مدهيمي   انجام  را  ها 

   . )٩ص  ،١٣٩٧، جانسونليكاف و 

تحليل جديدي از زبان استعاري قرآن و ارتباط آن با  استعاره مفهومي  به كمك نظريه  

دست جهان به  اسلامي  آنمي  بيني  به  بنا  كه  بخش  هاي  استعاره،  آوريم  قرآن  مفهومي 

نها  بلكه آ، صنايع ادبي دانست يد صرفاًرا نباها اين استعاره .نداناپذير تفكر اسلامياجتناب 

كه دهند  مي  و به او چارچوب فكري  كرده  ند كه انديشه آدمي را دگرگوناصنايع فكري 
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  . )٢٩ص  ،١٣٩٦، نياقائمي  ر.ك:( انسان و وحي در قالب آن بنگرد ، طبيعت ، به كل هستي

بيان شده است استعاره  قالب  ريشه انفاق است.  ،  از جمله موضوعات قرآني كه در 

مورد آن معناي انفاق منظور   ٦٤رفته است كه البته در    به كار   بار   ١١١«نفق» در قرآن  

قالب  در  كه  است  اسميهاي  بوده  زمان،  مختلف  در  و  و مصدري  و  هاي  فعلي  ماضي 

توان استعاره  مي آيه پنجمجرد و مزيد آمده است. در اين ميان تنها در هاي مضارع و صيغه

كه   يافت  سوره  چهار مفهومي  انتهايي  آيات  سياق  در  آن  در   آيه  ديگر  آيه  يك  و  بقره 

  ٢٦٦-٢٦١هاي  رآن مجيد در سوره بقره در ضمن آيه ق  سوره آل عمران واقع شده است. 

 .چهار تمثيل مطرح كرده كه هر يك براي خود پيام خاصي دارد

نخست تشبيه  تشبيه،  در  بذري  به  را  انسان  تبدمي   انفاق  دانه  هفتصد  به  كه    يل كند 

 .گرددمي

ري انفاق  تشبيه دوم  انفاق منتدر  از  آزار مي  اكاران و كساني را كه پس  يا    گذارند 

تشبيه،  رسانندمي بذري  باشد مي  به  نازكي  آن خاك  روي  كه  سنگي  قطعه  بر  كه  كند 

 . سپس باران درشت ببارد و خاك و بذر را بشويد، افشانده شود

تشبيه سوم ب،  در  را  اخلاص  با  افراد  تشبيهانفاق  باغي  بلمي   ه  نقطه  در  ندي  كند كه 

 . قرار گيرد و باران درشت به آن برسد و ميوه خود را دوچندان دهد

گذار و آزاررسان پس از انفاق در تشبيه چهارم بار ديگر انفاق رياكاران و گروه منت

اي به  هاما ناگاه باد سوزانند،  اي در آن وجود داشتهكند كه از هر ميوهمي   را به باغي تشبيه

، زندمي  ن تشبيهات چهارگانه كه همگي بر محور انفاق دور اي   . آن برخورد كند و بسوزد

انفاق به  بر دعوت  دارد و علاوه  تربيتي  را،  جنبه  آن  و رسم  و در صورت   آموزدمي  راه 

دهد و بر اخلاص در عمل و نيت و  مي شيوه برخورد با فقير را تذكر، عدم تمكّن از انفاق

  .ورزدمي و منت و آزار تأكيد دوري از ريا
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ليفات متعددي انجام شده أمفهومي تهاي شناختي استعارهدر مورد نظريه زبان نه:  پيشي 

و   جورج ليكافنوشته    كنيم هايي كه با آن زندگي مي استعاره از آن جمله به كتاب    ؛ است

 نيا ي عليرضا قائمدكتر    فضاهاي قرآن  مفهومي و هاي  استعاره ،  )م ٢٠٠٣(   مارك جانسون

و  ١٣٩٦( و   شعبان نصرتي ليف دكتر  أت   ر كاربست متون وحياني معناشناسي شناختي د ) 

ركعي دكتر   باب  مي  )١٣٩٩(  محمد  در  متعددي  مقالات  همچنين  نمود.  اشاره  توان 

استعاره  «از جمله    ؛ آن نوشته شده استهاي  مفهومي قرآن و تطبيق نگاشت هاي  استعاره

ومي رحمت استعاره مفه«،  ) ١٣٩٥(  لسادات حجازيابهجت  »مفهومي آيه نور در قرآن

ساختار و نتايج «و  )١٣٩٦( نياعليرضا قائمي  و سيده مطهره حسيني »الهي در قرآن كريم

هايي كتاب ).  ١٤٠٠(   سيدابوالقاسم حسيني ژرفا  »استعاره مفهومي بهشت در قرآن كريم

همچون   پنجاه هاي  مثل نيز  تبيين  در  قرآن  قرآ آموزنده  مثل  آيت   ني وهفت  جعفر  االله  اثر 

است.    )١٣٨٢(   سبحاني  پرداخته  قرآني  تشبيهات  بررسي  ذيل    موضوعبه  همواره  انفاق 

نيز   تفاسير موضوعي  بررسي گرديده است.  كنون  تا  از گذشته  تفاسير  در  آيات مربوطه 

امام   تفسير  هفتم  جلد  صدرهمچون  قرآن  ١٤٠٠(  موسي  در  انفاق  موضوع  بررسي  به   (

از جملههمچ  ؛ پرداخته است بسياري  و مقالات  قرآن كريم ا   نين كتب   ابوالفتح   نفاق در 

اما در   ) نگارش شده است. ١٤٠٠(  علي صفائي حائري  انفاق ) و  ١٣٩٢(  عزيزي ابرقويي 

استعاره آثار  زبانهاي  اين  ديدگاه  از  استعاره انفاق  نظريه  و  معاصر  شناختي  شناسي 

ج مقالات  ميان  در  البته  است.  نشده  بررسي  استعاره مفهومي  نظريه  منظر  از  كه  ديد 

پرداختهمفهو قرآني  تشبيهات  به  در  ، اندمي  مفهومي  استعاره  «بررسي  بقره»    مقاله  سوره 

به بررسي استعاره انفاق به صورت كلي پرداخته ،  )١٣٩٥(  حميد صباحي گراغاني نوشته  

استعاره  ؛ است بررسي  به  ويژه  صورت  به  كه  اثري  ميان  اين  در  از  هاي  اما  منظر  انفاق 

  يافت نگرديد. ، صر پرداخته باشدشناسي شناختي معا ديدگاه زبان 
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اصلي    پرسشتوصيفي به دنبال پاسخ به اين    - با روش تحليلي  بنابراين پژوهش حاضر 

قرآن    انفاقمفهومي  هاي  استعارهكه   دارد؟وارهطرحچه  كريم  در  اساس   اي  اين  بر 

استعارهطرح كريهاي  واره  قرآن  در  انفاق  برمفهومي  تكيه  با  مرتبط  م    بررسي ،  آيات 

دقيقمي فهم  تا  بگردد  كريم  قرآن  منظر  از  انفاق  مسئله  از  استعاره ه  تري  آيد.    دست 

كريمرفتهكار به قرآن  در  انفاق  مورد  در  است؛ ،  شده  به محسوس  معقول  تشبيه  سنخ  از 

مزرعه  نيست كه  آيات آن  نه. محور  يا  باشد  آن محسوس در خارج موجود  يا خواه    اي 

بي آيه  در  كه  خصوصياتي  با  شدهبوستاني  هست،  ان  خارج  نيست    ؛ در  نيازي  بنابراين 

  كنيم.  وجوجستتحقق آن را در خارج 

  مفاهيمالف) 
  ابتدا مفاهيم استعاره و نگاشت و انفاق بررسي گردد:   جهت تبيين موضوع لازم است

 استعاره مفهومي .1 

بوط به بخش غيرعادي زبان است كه  استعاره موضوعي زينتي و مر،  از ديدگاه كلاسيك

به كار   در  از معناي معمول خود و براي بيان معنايي مشابه    آن يك يا چند كلمه خارج 

زباني قلمداد شده    اي صرفاًاستعاره به طور سنتي پديده  . )١٣٥، ص ١٣٧٧،  هاوكس(  رودمي

فعاليت انواع  و  مفهومي  نظام  به  نخست  درجه  در  كه  ابزاري  نه  ما  روزاهاي  است  نه 

جان (  بخشدمي  ساختار  و  ص ١٣٩٤  ،سونليكاف  معاصر  در حالي  ؛ )٢٢٦،  ديدگاه  در  ، كه 

  -زباني  نه صرفاً- اي شناختي است  پديدهاساساً  شناسي شناختي معتقد است استعاره  زبان

ظاهر زبان  در  آنچه  محسوب   ، شود مي  و  شناختي  پديده  آن  نمود   ،گلفام(  شودمي  تنها 

، «اساس استعاره  انسونجو    ليكافو فلسفي    ختيشناريه زبانبر اساس نظ  .) ٦١، ص ١٣٨١

است» ديگر  چيزي  مفهوم  اساس  بر  چيزي  تجربه  و  جانسون(  درك  و  م،  ١٩٩٢،  ليكاف 

محدود به حوزه مطالعات ادبي و كاربرد ،  كاربردهاي استعاره،  در نظريه معاصر  . )٥ص 
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ابزاري مفيد،  واژه استعاره همچون  نيست.  يا جمله  و   نقش،  عبارت  مهمي در شناخت 

پديده  اها  درك  ايجادو  ذهن  در  فرهنگي  مدل  يك  درحقيقت  و  دارد  كه  مي  مور  كند 

برنامه آن  طبق  رفتاري  ص ١٣٨٩  ،هاشمي(  شودمي  ريزيزنجيره  استعاره  . )١٢٠،  هاي در 

كمترشناخته  يا  انتزاعي  امر  يك  همواره  يا    شدهمفهومي  انضمامي  امر  يك  اساس  بر 

فهشدهشناخته جهت  روشنشود.  مي  ميدهتر  كه  قابل   يار گذاست  اينجا  در    استعاري 

يعني  نيست؛  در نمي  تعويض  اصل  اين  فهميد.  انتزاعي  امر  مدد  به  را  ملموس  امر  توان 

شود كه طبق آن  مي  هاي استعاري ناميدهسويگي نگاشتاصل يك ،  شناسي شناختيزبان

معكوس  استعاره  در  فهم  مبدأحو،  شودنمي  جهت  حوزة ،  زة  و  ملموس  امري    همواره 

درحقيقت آنچه در استعاره    . )١٥ص   ،١٣٨٨،  هوشنگي و سيفي(  مقصد امري انتزاعي است

اگر عناصر حوزه مفهومي   «نگاشت» دو حوزه است. توضيح آنكه   دهدمي  مفهومي روي

هايي  نگاشت،  اي ديگر بدانيممجموعه   را يك مجموعه و عناصر حوزه مفهومي ديگر را

 ي عناصري از حوزه مبدأ بر حوزه مقصد نگاشته دهد؛ يعنمي  يان اين دو مجموعه رويم

  . )١٤- ١٣ص  ،١٣٨٨، هوشنگي ( شوندمي

  نگاشت .2

  برخينگاشت شامل ، نگاشت مهم ترين ركن در ساختار استعاره است. در نظريه معاصر

استعاره    ، ن شدبياكه  چنانشود.  مي   مفاهيم است كه از حوزه مبدأ به حوزه مقصد منتقل

«فهم   اصل  در  دمفهومي  چيزي  تجربه»  است. ر  و  ديگر  چيز  عبارات  و  اصطلاحات 

 اساس اين رابطه را كه به شكل تناظرهايي ميان دو مجموعه صورت   جانسونو    ليكاف

اي ه آنها مجموع  . )١٩٥- ١٩٠ص   م،١٩٩٣،  ليكاف و جانسون(  نامندمي  «نگاشت»،  گيردمي

منبع و مجموعه ديگر را  قلمرو مبدأ يا  ،  تر استر و متعارفرا كه داراي مفهومي عيني ت

خوانند. بدين ترتيب  مي  قلمرو مقصد يا هدف،  تر استكه داراي مفاهيم انتزاعي و ذهني
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تعريف   ليكاف   در اصل استعاره را «نگاشت ميان قلمروهاي متناظر در نظام مفهومي» 

را مجموع  كندمي نگاشت  اين رو هر  از  تناظاي  ه و  گزاره  -   رهاي مفهومياز  نه يك  و 

ديگر  يم  - صرف عبارت  به  خلاف  داند.  مطرحبر  نظريه كلاسيك  اين ،  كندمي  آنچه 

سازند و اساس آن بر روابط مفهومي دو حوزه  مي  كلمات يا عبارات نيستند كه استعاره را

منظر  اين  از  است.  استوار  و مقصد  و عبارات   مبدأ  به  ،  كار كلمات  ما  ذهن  برانگيختن 

و روابط ميان دو حوزه ها  ويژگي،  موضوعات ،  قراري ارتباطي است كه در خلال آنبر

  خدا   راه  در   انفاق«به عنوان نمونه در استعاره    ؛ )١٨٦، ص م ١٩٩٣  ،ليكاف  (  شودمي  منتقل

 قلمرو   بر  دانه  كاشت  قلمرو  :دهدمي  نتيجه  دانه  هفتصد  حداقل   كه  ستا  ايدانه   كاشت

  قلمرو نامحسوس   هب  دومي  و   تجربه  قلمرو  به  اولي  كه   دشومي  نگاشت   خدا  راه  در   انفاق

  قلمرو   به   دانه  كاشت  تجربي  قلمرو  از  متعددي هاي  جنبه  نگاشت  اين  در .  دارد  تعلق

با خدا  مانند  ؛ يابندمي  انتقال  انفاق  نتايج  نامحسوس ، انفاق در راه خدا معامله و تجارت 

    ست. گذاري عاقلانه اگذاري مطمئن و پرسود و سپردهسرمايه

  انفاق .3

شدن  رفتن آن با تمام ي گذشتن هر چيز و ازبين ابه معن لغت در   »فقن «معناي لغوي:    ) الف 

ن ـ ف ـ ق» به  «  ريشه از واژه اين  .) ٥٠٢ص ،  ١ج  ق، ١٤١٢  ،راغب اصفهاني(  ست. آن چيز ا

كم پوشاندمخفي،  كردنهزينه ،  نابودشدن،  شدنمعناي  و  استكردن  ،  منظورابن(  ن 

،  ٥ج ق،١٤٠٤،  فارسابن  / ١٢٢٧ص ،  ٢ج  ق،١٤١٥،  فيروزآبادي  /٢٤٢ص ،  ١٤ج ق،١٤١٤

 . )٤٥٤ص 

اردادن آن در از ملك و قر مال كردنبيرون اصطلاح در   انفاق :معناي اصطلاحي  ) ب 

ر و ه دين ، جهاد در راه  مال  بخششطريق    از  يا صدقه از طريق  ملك ديگري است كه

 . )٥١٢ص ،  ٢ج، ١٣٧٢، طبرسي( دباش مي ، بدان فرمان داده است خدا آنچه
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قرآني  ) ج  متون قرآن رايج كاربرد  در  :مفهوم  و  به   حاًاصطلا انفاق،  ديني كريم 

 شودهاي مورد نياز گفته مي و ديگر راهر در راه خدا به فقيران  يا چيزي ديگ  مال اعطاي 

آن جهت متفاوت است كه در انفاق   نفاق با «اعطا» ازا.  )٣٢٣ص ،  ١ج ،  ١٣٥٧،  سجادي(

انفاق  مالكيت همواره مي شيء  منتقل  نيست شده  چنين  لزوماً  اعطا  در  ولي    شود؛ 

  آيه   و آن را در  مجازي  خداوند انفاق را بهين رو اسناد  ا  از ،  )٨٣٨٢ص ،  تا]، [بي العسكري(

يشَاء« كيَفَ  دانسته   )٦٤  :مائده (  »يُنفِقُ  بندگان  به  رزق  رساندن  معناي  ،  قرطبي(  اندبه 

 . )١٥٥ص ، ٦ج ، ١٣٨٧

«نفق» واژه  بر  اين ،  آن مشتقات  و  افزون  به  نيز  ديگر  تعابيري  و  واژگان  با  قرآن 

مانند است؛  اشاره كرده  ،  )٧١  :توبه  /٢٧١  و   ٢٦٤- ٢٦٣  :بقره(  يا صدقات  دقهص  موضوع 

كردن با  جهاد،  )٢٢ :نور  /١٧٧: بقره(   ايتا،  )٥ :ليل(  اعطا،  )٥٥  :مائده (  با مشتقات آن زكات 

  / ١٤  : بلد(  اطعام   ، )١٨ و  ١١: حديد  / ٢٤٥  : بقره(   داونددادن به خالحسنه قرض ،  )٤١  : توبه(  لما

به  )٨  :نساء(  رزق،  )٨  :انسان مربوط  آيات  مانند    مالي تكاليف  ايپاره  همچنين 

-  انفاق مصاديق توان ازيرا م   )٩٥و    ٨٩  : مائده(  كفاره يا  ) ٨٣و    ٤٣  : بقره(  زكات  پرداختن

 آن دانست.   عام به معناي

  آن كريممفهومي انفاق در قرهاي استعاره رهواطرح  تبيينب) 

  آيه اول

  مِائةَُ   سُنْبُلَةٍكُلِّ    أَنْبَتَتْ سبَْعَ سَنابِلَ في  حَبَّةٍسبَيلِ اللَّهِ كَمثََلِ    مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَموْالَهُمْ في 

عَليمٌ  حَبَّةٍ اللَّهُ واسِعٌ  وَ  يشَاءُ  لِمَنْ  يُضاعفُِ  اللَّهُ  راه خدا  كسانى    :وَ  اموال خود را در  كه 

هر خوشه،  كنندمى انفاق   در  بروياند كه  بذرى هستند كه هفت خوشه  يكصد  ،  همانند 

باشد و خداوند آن را براى هر كس بخواهد دو يا چند    ]و شايستگى داشته باشد[  دانه 
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  . ) ٢٦١بقره:  ( »و داناست  وسيع ]از نظر قدرت و رحمت[ كند و خدابرابر مى

به معناي دوستي و ميل شديد   و مشتق از حب  مانند گندم وجو،  راكيدانه خو  ، حبه

هايت ميل  اند؛ زيرا محبوب كشاورز و نتيجه عمل و ناست. دانه خوراكي را حب ناميده

براي وحدت   حبةحرف « تاء» در . )١٦٢-١٦٠ص ، ٢ج ،١٣٦٨، مصطفوى( و توجه اوست

نمو است آمدن چيزبيرون  «انبات» يعني رويانيدن و «نبت»  است.  از جايي با رشد و    ي 

است.  )٢٠ص ،  ١٢ج  ، ١٣٦٨،  ىمصطفو ( خوشه  معناي  به  «سنبله»  سنابل  راغب (  مفرد 

   .) ٣٩٦ص  ق،١٤١٢، اصفهاني

  بررسي تناسب آيه در سياق  .1

آيه كسانى كه در راه خدا انفاق مى به دانه پربركتى كه در زمين مستعدى   ، كننددر اين 

نه    تشبيه به اين دانه شود بايد عمل آنها    در حالى كه قاعدتاً  ؛ اندتشبيه شده   ، افشانده شود

از سوي مفسران مطرح    لذا نظرات مختلفي در مورد وجوه تشبيه و طرفين آن  ؛ خود اينها

  گرديده است: 

گفته الف)   مفسران  از  داردبسيارى  وجود  محذوفى  آيه  در  كلمه  ، اند   مانند 

از  »صدقات « آن  »حبة«  ازقبل    »باذر «  يا كلمه  »الذين«  قبل  مانند    ، ١٣٧٢،  طبرسي (  و 

جمله  .)٣١٠ص ،  ١ج   ق،١٤٠٧،  زمخشرى  / ٦٤٦ق ،  ٢ج در أَنْبَتَتْ  حبََّةٍ كَمثََلِ  «  يا    واقع » 

زرع  « من  سنابل  حبةكمثل  سبع  نيست  چون    ؛ است  »انبتت  شود:درست  مثل  «  گفته 

مى انفاق  راه خدا  در  است  ، كنندكسانى كه  دانه  و  بايد گفت:،  »مثل حبه  ثل  م«  بلكه 

برده مثل زيرا حبه نام  »؛ آن دانه هفت سنبل بدهد ... اى را بكارد و  كسى است كه دانه 

و اين روشن    اندنه مثل اشخاصى كه انفاق كرده ،  آن مالى است كه در راه خدا انفاق شده

انفاق   .)٥٩١ص ،  ٢ج   ،١٣٩٠،  طباطبايي(  است و  حبه  به  انفاق  نظر  اين  به  طبق  كنندگان 

  تشبيه شده است.، كاردكسي كه دانه را ب
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ن  ااند. ايشان بيان مفسربيان نموده  الميزاندر تفسير  طباطبايي ا علامه نظر دوم ر ب) 

دانسته درستي  حرف  تشبيه  طرفين  با  رابطه  در  آيات   ؛ اندرا  در  كمى  اگر  معتقدند  اما 

بينيم بيشتر چون مى  ؛ شود كه حاجتى به اين تقدير نيستمعلوم مى  ، مشابه آن دقت شود

را ذكر مى مثلى  قرآن  دارد  ، ندكآياتى كه در  را  اين طرز    همين وضع  و  اين صناعت  و 

قلب  سخن به  ايجاز  لطيف  موارد  از  يكى  خود  اين  و  است  شايع  كريم  قرآن  در  گفتن 

را كه حبه    *چون تنها ماده تمثيل  ؛ اما ايجاز است،  است كه قرآن آن را به كار برده است

يد انفاق را به حبه مثل  براى اينكه با،  گويى استنى وارونهو اما قلب يع   باشد آورده است

استانفاق  ولى  ؛ زدمى زده  مثل  به حبه  را  بنابراين   .)٥٩١ص ،  ٢ج   ،١٣٩٠،  طباطبايي(  گر 

انفاق  ايشان هم در اين آيه انفاق به دانه و  دانه راطبق نظر    ، كاردمي  كننده به كسي كه 

  تشبيه شده است. 

است  ج)   بياني  سوم  آيت نظر  تفسير    مكارماالله  كه  نموده   نمونهدر  ايشان ارائه  اند. 

آيه نمي گونه    هيچ تقدير در  بر حذف و  انفاق دليلى  افراد  به  بينند و معتقدند تشبيه  كننده 

مىدانه قرآن  گويا  است  عميقى  و  جالب  تشبيه  پربركت  عمل هاى  بگويد:  هر    خواهد 

اوست  وجود  از  پرتوى  گستر  انسانى  عمل  قدر  هر  يابد و  درحقيقت ،  ش  انسان  وجود 

داند و هر دو را قرآن عمل انسان را از وجود او جدا نمى  به تعبير ديگر  يافته است. توسعه  

مى حقيقت  يك  از  مختلفى  هيچ  . شمرداشكال  آيه    بنابراين  در  تقديرى  و  حذف  گونه 

انسان كه  است  اين  به  اشاره  و  نيكى نيست  پرتو  در  نيكوكار  رش هاى  و  نمو  د  هايشان 

همچون بذرهاى پرثمرى هستند كه به هر طرف ريشه و  كنند و اين افراد  معنوى پيدا مى

 

مى  * مثل  از  ما  كه  معنايى  آن  قصه و  تمامى  گاهي  كنيم،  منتقل  شنونده  ذهن  به  عنوخواهيم  به  كه  مثل  اى  ان 

شود كه در  به آن ماده تمثيل گفته مى   اى از آن منظور است كه اصطلاحاًه گوشه بلك   ؛آوريم مورد نظر نيستمى

 ). ٥٩٢، ص٢ج ، ١٣٩٠طباطبايي، كنيم (اين صورت همان مقدار را ذكر مى 
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پر خود مىشاخه مى بال و  زير  را  و همه جا  ،  ٢ج ،  ١٣٧٠،  مكارم شيرازي(  گيردگستراند 

اينجا  . )٣١٤ص  در  نظر  اين  طبق  انفاق  »مشبه«  بنابراين  وانسان  است   »بهمشبه «  كننده 

 نمو و رشد آن است.  تشبيهو وجه  بذرهاى پربركت

از منظ تشبيه را از صنف تشبيه   تسنيمدر تفسير    جوادي آملي االله  ر ديگر آيت د)  اين 

دانسته به جريان  انفاق   ؛ اندجريان  داستان  دانيعني  قضيه  به  خدا  راه  در  كه  اي  ه كنندگان 

شود بيشتر  يا  برابر  است  ، هفتصد  شده  آملي(  تشبيه    كه   )٣١٦ص ،  ١٢ج ،  ١٣٩٠،  جوادي 

   دانست.  الميزان لامه در توان كلام عمي نتيجه اين بيان را

مختلف،  نظرات  در  دقت  تقدير  با  و  حذف  قلب،  چه  ايجاز  جدا،  چه  ندانستن چه 

ابيم كه به هر حال مشبه در اين يميدر ،  عمل از انسان و چه نگاه جرياني داشتن به تشبيه

مشبه و  منفق  انفاق  عمل  حقيقت  دانتشبيه  شود. كاست  اي  ه به  بيشتر  يا  برابر  هفتصد  ه 

  باشد:مي اين حوزه مبدأ و مقصد در اين استعاره مفهومي به صورت زيربنابر
  گذاري عاقلانهاستعاره مفهومي: انفاق در راه خدا؛ سپرده  .2

دانه و    صد دهد و در هر خوشه  مي  خوشه  هفتشود و  مي  كه كاشته اي  ه : دانأحوزه مبد

  بيشتر است. 
  ق في سبيل االله حقيقت عمل انفاق در راه خدا و منف حوزه مقصد: .2-1

  آيد: مي  دسته واره استعاره مفهومي اين آيه بذيل در طرحهاي بر اين اساس نگاشت 

خداالف)   با  تجارت  و  معامله  خدا  راه  در  توسط :  انفاق  زمين  در  دانه  كاشت 

دهد مي  زمين  را بهاي  هدار است. درواقع كشاورز دانگذاري مدت كشاورز نوعي سپرده

كند. انفاق نيز نوعي تجارت و معامله با  مي  برابر آن را دريافتو پس از مدتي چند صد  

انفاق  سرمايه،  كنندهخداست كه شخص  در حساب خدا  را  و  مالي  است  نموده  گذاري 

از مدتي دنيا و چه در آخرت   ، پس  در  از جانب خداي متعال   ، چه  را  بسيار مالش  سود 

ايمي  دريافت قرآندارد.  آيات  در  مفهوم  را    ن  انفاق  دانستهكه  تجارت  و    تأييد ،  اندبيع 
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نداردمي زيان  هرگز  را تجارتي كه  انفاق  فاطر  نموده است:  ، شود. در سوره  «وَ   عنوان 

ق  و در چندين آيه انفا )٢٩  فاطر:( يَرجُْونَ تِجارةًَ لَنْ تَبُورَ» عَلانيَِةً أَنْفقَُوا مِمَّا رَزَقنْاهُمْ سرِا وَ 

يُّهَا الَّذينَ آمَنوُا أَنْفقُِوا مِمَّا رزََقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يوَْمٌ  «يا أَ  را همنشين بيع آورده است:

  . )٢٥٤ : بقره( لا بَيْعٌ فيهِ»

كردن در راه در اين آيه انفاق :  خدا سرمايه گذاري مطمئن و پرسود  انفاق در راهب)  

دان كاشت  به  را  ثمراي  هخدا  استكه  بيشتر  يا  برابر  هفتصد  آن  است.  تش،  ه  نموده  بيه 

دان با كاشت  آن  اي  ههمان طور كه كشاورز  برابر  زمين مساعد محصولي چند صد  در 

چه در    ، كنندگان نيز بايد منتظر پاداش چند صد برابري انفاق خودانفاق  ، كندمي  برداشت

إِنَّ  «:  وند صادق است چراكه وعده خدا  ؛ نيستشكي    باشند و  ، اين دنيا و چه در آخرت 

  . )٩ :آل عمران( »يُخْلِفُ المِْيعَادَاللَّهَ لَا 

است.  پرسود  بسيار  بيشتر  بلكه  و  دانه  هفتصد  به  دانه  يك  به   تبديل  هميشه  انسان 

و چه تجارتي بالاتر از اينكه سرمايه اوليه به    گذاري پرسود و مطمئن استدنبال سرمايه 

تبديل گردد.   بيشتر  و  برابر  سرمايههفتصد  راه خدا  و  گذاري در جهكار در  ت مناسب 

  سودآور ست. همان طور كه دانه در زمين خوب و شرايط مساعد هفتصد برابر و بيشتر 

ريشه،  شودمي سبب  خدا  راه  در  پربركتكار  و  پرسود  نتيجه  و  عمل    ؛ است  دوانيدن 

در كچنان باز  ه  بر  خداوند  ديگر  ظآيات  عدم  و  انفاق  سود  و  آثار  كامل  و  گشت  لم 

أَنْتمُْ لا  كند:  مي   يدكأكوتاهي در برگشت نتيجه آن ت  يُوَفَّ إِلَيْكمُْ وَ  «وَ ما تُنْفقُِوا منِْ خَيرٍْ 

ت  )٢٧٢  :بقره(   تُظلَْمُونَ» با  را  انفاق  رازقيت  أو در جاي ديگر جايگزيني مطمئن  بر  كيد 

الرَّازِءٍ فَهُوَ  مِنْ شَيْ  «وَ ما أَنْفَقْتمُْ فرمايد:  مي   ضمانت،  خداوند   : سبأ (  قينَ»يُخلِْفُهُ وَ هُوَ خيَْرُ 

نمايد: مي عنوان، كه هرگز زيان و خسارت ندارد و درنهايت انفاق را تجارتي پرسود )٣٩

    . )٢٩  :فاطر( لَنْ تبَُورَ» تِجارَةً«



152  
 

ه ب
ور

د
ي

ت
س

و
هار

چ
 م،

اره
شم

 
٩٤  ،

تان
بس

تا
 

١٤
٠٢

 هيرق/ 
طم

ق
 يري

شت
الد

صر
ق

، ي
سن

ح
 

قان
خر

ي
 ...  

 

حسابگرانهج)   گذاري  سپرده  و  عاقلانه  عمل  كاشت  :  انفاق  با  كشاورز  ظاهر  در 

از،  دانه را  داده    آن  نظردست  به  غيرعقلاني  عمل  آنام  ؛ رسدمي  و  نتيجه  به  توجه  با  ، ا 

توان خورد و مصرف كرد به  مي  عاقلانه و حسابگرانه و منطقي است. دانه گندم را  كاملاً

توان آن را به  مي  اما با خوردن تمام شده و با كشت در جاي مناسب  ؛ جاي آنكه بكارند

افراد برخي  نمود.  تبديل  بيشتر  و  برابر  خسارت   هفتصد  و  غرامت  را    ؛دپندارنمي  انفاق 

اعراب    همان اعتقاد  مورد  انفاقدربار طور كه خداوند در  الْأعَْرابِ  فرمايد:  مي  ه  مِنَ  «وَ 

يتََّخِذُ ما ينُْفِقُ «وَ ما تنُْفِقوُا  فرمايد:  مي  كه در سوره انفال  در حالي  ؛ )٩٨  : توبه(  مَغْرمَاً»  مَنْ 

شيَْ فيمِنْ  اللَّهِ  ءٍ  أَنْتُمْ  سَبيلِ  إِلَيْكُمْ وَ  يوَُفَّ  تُظلَْمُونَ»  نه   .)٦٠  :انفال(  لا  انفاق  تنها بنابراين 

نيست سپرده  ، غرامت  استبلكه  عاقلانه  يشاء» چراكه    ؛ گذاري  لمن  يضاعف    «واالله 

ايم تمام و نابود شده ا كه براي خود مصرف كردهپس هر آنچه از اموالمان ر   . )٢٦١  :بقره (

  عِندَ   وَمَامَا عنِدَكُمْ يَنفَدُ  «:  شده است   ايم باقي و افزودهخدا انفاق كرده  تنها آنچه در راهو  

  . )٩٦ :نحل ( بَاقٍ» اللَّهِ

اين آيه انفاق را به دانه گندم  :  ركت انفاق در ابعاد و جهات مختلف سود و بد)   در 

در عرف و شرع ها  تشبيه نموده است. گندم به عنوان بركت و قوت اصلي زندگي انسان

چه در بعد فردي   ، تداوم زندگي  فاق را سبب حيات وتوان انمي  شود. بنابراينمي  ناختهش 

خوشه كه    هفتدانست. در تشبيه دانه گندم به    ، هاو چه در بعد اجتماعي زندگي انسان

انفاق در جهات  مي  ، دهدمي  دانه و بيشتر ميوه  صدهر خوشه   توان گفت بركت و سود 

انفاق به  برمختلف  ابعادميكننده  اين  ازمي  گردد.  و جهات    تواند  خانوادگي  و  فردي 

مادي و  چراكه انفاق علاوه بر بركات  ؛ اجتماعي باشد يا به لحاظ مالي و عرضي و امنيتي

انفاق  شخص  براي  كه  داردمعنوي  كم ،  كننده  جامعهبا  در  طبقاتي  فاصله  سبب  ،  كردن 

آن تبع  به  و  اجتماعي  اقبهره،  امنيت  رونق  و  بيشتر  چنانمي  تصاديوري  در  كگردد.  ه 
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ان قلوب   ، فالسوره  تأليف  عامل  را  أَنفَْقْتَ   داند:مي  انفاق  لَوْ  قُلُوبِهِمْ  بَيْنَ  أَلَّفَ  فِي   «وَ  ما 

 . )٦٣ :انفال( الْأَرضِْ جَميعاً ما أَلَّفْتَ بيَْنَ قلُوُبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهمُْ إنَِّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ»

ي و بركت در مالي كه از جانب خداوند  كننده علاوه بر پاداش اخروت انفاق درحقيق

نصيبش انفاق  واسطه  جايگاه    ، گرددمي  به  و  مردم  بين  در  احترام  از  فردي  لحاظ  به 

ايجا روحي  آرامش  بر  علاوه  روحي  لحاظ  از  و  است  برخوردار  اثر  داجتماعي  بر  شده 

غني شدن فاصله طبقاتي كه  به دليل كم ،  دوستينوع  بين دو طبقه فقير و    باعث دشمني 

   گردد. مي از امنيت اجتماعي نيز برخوردار ، شودمي

، از آنجا كه طبق ظاهر آيه:  رشد و نمو معنوي انسان در پرتو انفاق در راه خداهـ)  

در گون  هيچ و  نيست  آيه  در  تقديري  و  انفاق حقه حذف  افراد  آيه  اين  در  به  يقت  كننده 

داند  مي  نى را پرتوى از وجود اوهر انسا  اند و گويا قرآن عمل شده   بركت تشبيههاى پردانه

يابد گسترش  عمل  قدر  هر  است،  كه  يافته  توسعه  حقيقت  در  انسان    بنابراين ،  وجود 

نند و اين افراد  كتوان گفت انسان در پرتو انفاق در راه خدا نمو و رشد معنوى پيدا مىمي

جا را  گسترانند و همه  رف ريشه و شاخه مىثمرى هستند كه به هر طهمچون بذرهاى پر

قرآن اثر انفاق را براي  .  )٣١٤ص ،  ٢ج   ، ١٣٧٠،  يرازيمكارم ش(  گيرندزير بال و پر خود مى 

و مايه رستگاري دانسته  و  انساني  يُوقَ  فرمايد:  مي   نفس  مَنْ  وَ  لأَِنْفسُِكمُْ  أَنْفقِوُا خَيرْاً  «وَ 

الْمُفْ هُمُ  فأَُولئِكَ  نَفسِْهِ  بس.  )٦٣  : تغابن(  لحُِونَ»شُحَّ  آيات  ذكر خصوصيات در  در  ياري 

هاي صالح و مردان الهي انفاق را در كنار خصوصيات مهمي همچون صبر و نماز انسان

داده و در و استغفا قرار  را وسيلر در اسحار و ...  انفاق  جهت رشد معنوي  اي  هحقيقت 

آل  (  مُسْتَغْفِرينَ بِالأْسَْحارِ»وَ الْ   قانِتينَ وَ الْمُنْفقِينَ «الصَّابِرينَ وَ الصَّادِقينَ وَ الْداند:  مي  انسان

علَى،  )١٧  :عمران الصَّابِرينَ  وَ  قُلُوبهُُمْ  وَجلَِتْ  اللَّهُ  ذكُِرَ  إِذا  الْمُقيميِ    «الَّذينَ  وَ  أَصابَهُمْ  ما 

رَبَّهُمْ    بُهُمْ عَنِ الْمضَاجِعِ يَدْعوُنَجنُُو  «تَتَجافى،  )٣٥  فرقان:(  وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ ينُْفقِوُنَ» الصَّلاةِ  
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ينُْفقُِونَ»  رزََقْناهمُْ  مِمَّا  وَ  طَمَعاً  وَ  از    .)١٦:  احزاب(  خوَْفاً  تعبير  بهترين  نگاشت  اين  شايد 

  استعاره مفهومي اين آيه باشد. 

  انفاق در راه خدا                          كاشت دانه در زمين 

  

  

  
 

  

          

  
 

  ٢٦١واره استعاره مفهومي آيه  طرح   :   ١شكل شماره  

  آيه دوم 

آمَنوُا لا تُبْطِلوُا صَدَقاتِكمُْ بِالْمنَِّ وَ الأَْذى  النَّاسِ وَ لا    «يا أَيُّهَا الَّذينَ  كَالَّذي يُنفِْقُ مالَهُ رئِاءَ 

فَ تُرابٌ  علََيْهِ  صَفوْانٍ  كَمثََلِ  فَمَثلَُهُ  الآْخِرِ  الْيوَْمِ  وَ  بِاللَّهِ  صَلْداًيُؤمِْنُ  فَترََكَهُ  وابِلٌ  لا  أَصابَهُ   

عَلى  يَشيَْ  يَقْدِرُونَ  لا  اللَّهُ  وَ  كَسَبوُا  مِمَّا  الْكافِرينَءٍ  القْوَْمَ  ايمان  :  هْدِي  كه  كسانى  اى 

همانند كسى كه مال خود را   ، باطل نسازيد  هاى خود را با منت و آزار بخشش  ، ايدآورده

 ] كار او[  آورد، ى ايمان نم  و به خدا و روز رستاخيز   دكنانفاق مى  دادن به مردمبراى نشان

آن بر  كه  است  سنگى  قطعه  از[  همچون  نازكى  باشدقشر  خاك  آن  [  ]  در  بذرهايى  و 

شود برسد  ]افشانده  آن  به  باران  رگبار  بشويدو همه خاك[  و  را  بذرها  و  را   ]ها  آن  و 

بذر [  صاف و  از خاك  خالى  د  ]و  انجام  كه  كارى  از  آنها  كند.  به ،  اندادهرها  چيزى 

  . )٢٦٤بقره:  ( »كندجمعيت كافران را هدايت نمى  خداوندآورند و دست نمى

  له و تجارت با خدامعام - 

  

  مطمئن و پرسود يگذاره يسرما - 

  عاقلانه يعمل - 

سود و بركت در ابعاد و جهات    - 

  مختلف

 انسان يرشد و نمو معنو  - 

كاشت و برداشت؛ معامله و داد   - 

  نيو ستد كشاورز با زم

  دانه  دانه به هفتصد كي  ليتبد- 

  مصرف   يكاشت دانه به جا - 

خوشه    ك ي  ليتبد  -  هفت  به  دانه 

     شتريو ب يادانهصد

تبد  -  و  و  دانه  هفتصد   ليرشد  به 

 دانه 
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آيه مراد از اين  سنگ صافي است كه هيچ سوراخي ندارد تا خاك را   «صفوان»  در 

بر وزن فاعل از «وبال» و    و «وابل»  )٤٨٧ص   ق،١٤١٢،  راغب اصفهاني(  در خود نگه دارد 

باران تند  ، صاديق آنشود و از ممي و سنگيني از آن صادر به معناي چيزي است كه شدت 

قطره درشت  است(  و  از   )١٧- ١٦ص ،  ١٣ج   ،١٣٦٠،  مصطفوى(  رگبار)  واژه «صلدا»  و 

ويژ ،  «صلد» صلابت  و  را  اي  هسختي  چيزي  و  نيست  آن  در  افزايشي  و  نمو  كه  است 

منمي نمي روياند؛  آن  بر  چيزي  كه  سختي  سنگ  تاسانند  سر  مانند  و  بي  رويد   موو 

  . ) ٣١٢ص ، ٦ج  ،١٣٦٠، مصطفوى(
  بررسي تناسب آيه در سياق .1 

همگان را تشويق به  ،  با بيان اجر و بركات فراوان انفاق  ٢٦١پس از آنكه خداوند در آيه  

گوشزد،  نمايدمي  انفاق بعدي  آيات  بيمي  در  اجر  آن  كه  آن  ،  شمار فرمايد  از 

  : قره ب(  گذارند و نيازمندان را نرنجانندكنندگاني است كه در پي عمل خويش منت نانفاق 

انسان  )٢٦٢ ادامه  در  نصيحتها  و  منتمي   را  مالي  انفاق  جاي  به  كه  يا كند  دار 

باشند كه بسيار پسنديده است   ، آزاردهنده با قول معروف و مغفرت داشته    انفاق معنوي 

د دانه هفت خوشه كه در هر خوشه ص  در هر زمينى  اىدرحقيقت هر دانه .  )٢٦٢  :بقره (

باي،  روياندنمى،  باشد دانهبلكه  زمين،  د  و  زمان،  سالم  و  حفاظت،  مستعد  و  ،  مناسب 

آن همه  ،  نيكو  بدون منّت و با شيوه ،  با قصد قربت  همچنين انفاق مال حلال  ؛ كامل باشد

 آثار خواهد داشت. 

با   هايشان راكند كه مبادا صدقه مي  مؤمنان را تهديد،  اين آيه با لحني تند  اكنون در 

باطل  «منّ «اذي»  و  رياكار وگرن  ، ندكن»  انفاق  همچون  بي ،  ه  و  نابود   ثمرانفاقشان 

سختي  ؛ گرددمي و  صاف  سنگ  مانند  را  رياكار  عمل  مثل  آن  مي  سپس  روي  كه  داند 

ها و بذرها را خاكي باشد كه بذري درون خود دارد و رگباري به آن برسد و همه خاك
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ا آمل(  ز خاك و سخت باقي گذاردبپراكند و آن سنگ را صاف و تهي    ، ١٣٩٣،  يجوادي 

  . )٢٦٥- ٢٦٢ص ، ١٢ج

آيه   در  كه  نظراتي  همان  نيز  آيه  اين  در  تشبيه  طرفين  تبيين  گرديد  ٢٦١در   ، ارائه 

د؛ بنابراين در اين آيه نيز عمل انفاق با منت  شوكه جهت اختصار تكرار نمي  است  مطرح

بر خاك ،  روز قيامت  و اذيت همچون انفاق ريايي بدون ايمان به خدا و به كاشت دانه 

خاك و دانه شسته شده و ،  كه بر اثر باران شديد  شسته بر سنگ صاف تشبيه شده استن

اين استعاره مفهومي به جز سنگ سخت باقي نمي بنابراين حوزه مبدأ و مقصد در  ماند. 

  باشد:مي صورت زير
   ذاري در حباب اقتصاديگاستعاره مفهومي: انفاق با منت و اذيت و ريا؛ سرمايه  .2

بر اثر باران شديد:  أحوزه مبد خاك و  ،  كاشت دانه بر خاك نشسته بر سنگ صاف كه 

  ماند. نمي  دانه شسته شده و جز سنگ سخت باقي

حوزه مقصد: حقيقت عمل انفاق با منت و اذيت همچون انفاق ريايي بدون ايمان به 

  . كننده رياكار)انفاق ( خدا و روز قيامت

  آيد: مي  دسته تعاره مفهومي اين آيه باس  وارهطرحذيل در هاي اساس نگاشت بر اين 

ون ايمان به خدا و روز قيامت؛  انفاق با منت و اذيت همچون انفاق ريايي بد  -١

االله  ظاهر  در  سبيل  في  انفاق  همانند  و    ، عملي  متفاوت  اثر  و  نتيجه  در  ولي 

و چه در غبار    كاشت دانه توسط فرد چه در خاك حاصلخيز و مستعد  معكوس

عم سخت  سنگ  بر  استنشسته  يكسان  حاصل   ؛ لي  زمين  لحاظ  اما  به  خيز 

برابر صد  چند  محصولي  لازم  شرايط  نهمي  داشتن  سخت  سنگ  و  تنها  دهد 

داشت نخواهد  پي  در  عمل    ، محصولي  است.  رفته  بين  از  نيز  اوليه  بذر  بلكه 

باشد و خالصانه  براي خداوند  اگر  نيز  و    ، انفاق  و بركت  پاداش چند صد اجر 
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ا  و  داشت  خواهد  بابرابر  باشد  گر  ريايي  و  اذيت  و  بي  ، منت  و    نتيجه نابود 

گردد. درحقيقت شايد در هر دو صورت انفاق حسن فعلي ديده شود؛ اما به  مي

نخواهد داشت.  پي  اثري در  و  نتيجه  ريايي  انفاق  در  فاعلي  فقدان حسن  دليل 

بودن بخش سن فعلي جهت نتيجهقرآن كريم به لزوم همراهي حسن فاعلي با ح

أنَْفِقوُا طَوْعاً أَوْ كرَْهاً    فرمايد:مي  نااره دارد و در مورد انفاق منافقعمل اش  «قُلْ 

  . )٥٣  :توبه( »لَنْ يُتَقبََّلَ مِنْكُمْ إنَِّكمُْ كُنْتمُْ قوَمْاً فاسِقين

شت  همان طور كه كا؛  انفاق ريايي خسران و ضرر و از بين رفتن سرمايه اوليه  -٢

تنها محصولي در بر ندارد و حتي  و سخت نه سنگ صاف    غبار نشسته بر  دانه بر

انفاق  دانه  باقيهمان  نيز  نه   ، ماندنمي  شده  نيز  ريايي  نتيج انفاق  و  سود  اي ه تنها 

بين رفته است. جمله    ، ندارد از  علَىبلكه اصل مال نيز  يقَْدرُِونَ  مِمَّا شيَْ  «لا  ءٍ 

نشانكسََبوُا»   و  بي  مستأنف  و  وحبط  منان  انفاق  عمل  نظير    اثرشدن  موذي 

نكره  دلالت  به  است.  است(  رياكار  عموم  نشان  كه  نفي  سياق  در  ،  شيء) 

هيچانفاق  عملش  از  رياكار  بهر  كننده  و   ؛ بردنمي   ايهگونه  اذيت  و  منت  زيرا 

باطل،  ريا را  انفاقمي   صدقه  به دست  و چيزي  باران    ؛ آيدنمي  كنندهكند  مانند 

كه  به    تندي  را  صاف  سنگ  بر  موجود  خاك  پاشيدهاندك  را،  اطراف   آن 

    توان دست يافت. نمي كه به آن ذرات اي ه به گون ؛ شويدمي

قيامت  -٣ روز  و  خدا  به  اعتقاد  بدون  و  ريايي  حباب  سرمايه   ، انفاق  در  گذاري 

، طور كه كاشت دانه بر غبار نشسته بر سنگ صاف و سخت  همان؛  اقتصادي 

ايي نيز به دليل نداشتن  در انفاق ري،  آيدمي  در خاك به نظردر ظاهر كاشتن دانه  

و خدايي اعتقادي صحيح  و  ،  پشتوانه  نداردنتيجه  ريشه  و  اثر  تنها  و   نه  نكرده 

نيز نابود شده است. در روزي كه ،  دهدنمي   محصول اوليه  بلكه همان سرمايه 
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  ان روشن ثمربودن عمل تهي از نيت خالص بر همگ كنار رود جايگاه بيها  پرده

مايه حسرت يُنْفقُِونَ «إِنَّ   گردد:مي  و  كَفَروُا  الَّذينَ  سَبيلِ      عَنْ  لِيَصُدُّوا  أمَْوالَهُمْ 

يُغلَْبُونَ» ثُمَّ  حسَْرةًَ  علََيْهِمْ  تَكُونُ  ثُمَّ  فسَيَُنْفقِوُنَها  پيامبر كه  چنان  ؛ ) ٣٦  :انفال(  اللَّهِ 

يوم  «اذفرمايد:  مي  درباره نتيجه عمل رياكار     اكرم نادي مناد    ةالقياما كان 

خذوا اجوركم ممن  ،  اهل الجمع: اين الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموايسمع  

له عملاً،  عملتم  لااقبل  أهلها   يءش   ةخالط  فاني  و  الدنيا  قيامت   :من  روز  در 

مي  ندا  عبادت منادي  را  مردم  كه  كساني  كجايند  و  مي  دهد  برخيزيد  كردند؟ 

از هما اعمالتان را  انجام داديد بگيريداجر  برايش  خدا   چراكه منِ  ، ن كس كه 

(فتال »  كنمقبول نمي  ، عملي را كه چيزي از دنيا و اهلش در آن وارد شده باشد

  . )٤١٤، ص ٢، ج١٣٧٥نيشابوري، 

 كشاورز عاقل و با تجربه و تدبير قطعاً؛ انفاق ريايي عملي ناشيانه و غير عاقلانه  -۴

، دهش ت در آبياري و نگهداري بذر كاشتهقبل از كاشت دانه و تحمل رنج زحم

كند و بذرش  مي  از شرايط و استعداد زمين جهت كاشت اطمينان خاطر حاصل

اما كشاورز بي تجربه و ناشي ممكن   ؛ كاردمي  خيزرا در زمين مستعد و حاصل

بسيار زحمات  طي  از  پس  و  بكارد  دانه  زميني  هر  در  و    ،است  خالي  دست 

يَقْدِروُنَ عَلى«  : ديده خواهد بودخسران  عاقل هاي  انسان  . ا كَسبَُوا»ءٍ مِمَّشَيْ  لا 

باشدمي انفاق در صورتي كه براي خدا  از جمله  مضاعف    ، دانند كه هر عملي 

و در غير    )٢٦١  :بقره (   «وَ اللَّهُ يضُاعِفُ لِمنَْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسعٌِ عَليمٌ»  :خواهد شد

  گردد. مي اين صورت نابود و فاني

گذار دهنده منتقلب انسان صدقه ؛  ق رشد معنوي رياكار در پرتو عمل انفا عدم   -۵

رياكار  قلب  مانند  آزاردهنده  بر ،  و  اعمال خير  نگهداري  براي  زمينه مساعدي 
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اي هذر ،  كه سنگ صاف و بدون سوراخ و شكافهمان گونه  روي آن نيست و  

جاي خود  روي  بر  را  وشديدنمي  خاك  تند  باران  و  خاك،  دهد  و  هاي  گرد 

را آن  روي  بر  رياكار ،  دشويمي  برجامانده  قلب  از  را  انفاق  بركات  نيز   ريا 

كه  ناهمچن  . «فَمَثلَُهُ كَمَثَلِ صَفوْانٍ علََيْهِ ترُابٌ فأََصابَهُ وابِلٌ فَترََكَهُ صَلْداً»برد:  مي

كننده  از درون قلب انفاق  ، اميد رويش گل و گياه نيست،  از درون سنگ سخت

،  جوادي آملي(  كندنمي  اوشذي مانند رياكار نيز خيرات قلبي ترگذار و مؤمنت

در   )٣٧٠-٣٦٩ص ،  ١٢ج،  ١٣٩٣ رياكار  انسان  براي  معنوي  رشد  انفاق    و  پرتو 

اين نگاشت را از اين آيه دانست  مي  وجود ندارد.  توان بهترين مفهوم استعاري 

  باشد. ظاهر آيه و بدون حذف و تقدير مي منطبق بر كه كاملاً
    انفاق با منت و اذيت و ريا        انه در خاك نشسته بر سنگ صاف و سخت كاشت د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٦٤استعاره مفهومي آيه    واره طرح :    ٢شكل شماره  

فعلي    -  فاعلي؛  حسن  بدون حسن 

  اثربي

ازبين   -  و  ضرر  و  رفتن خسران 

  سرمايه اوليه

حباب  سرمايه   -  در  گذاري 

  اقتصادي

  عملي ناشيانه و غيرمعقول - 

  

 عدم رشد معنوي رياكار  - 

 
 

نتيجه    در ظاهر كاشت دانه؛ در   -

  ثمربي

و    -  محصول  برداشت  عدم 

  رفتن بذر اوليهازبين

بر   -  نشسته  خاك  بر  دانه    كاشت 

  سنگ صاف 

و    -  خاك  عمق  به  دقت  عدم 

  شرايط كاشت دانه 

برداشت   -  و  دانه  رشد  عدم 

 محصول
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  آيه سوم

كَمَثَلِ   أَنْفسُهِِمْ  مِنْ  تَثْبيتاً  وَ  اللَّهِ  مَرْضاتِ  ابْتِغاءَ  أَمْوالَهُمُ  ينُْفِقوُنَ  الَّذينَ  مثََلُ    بِرَبْوةٍَ جَنَّةٍ  «وَ 

فَآتَتْ وابِلٌ  وَ  أَصابَها  فَطَلٌّ  وابلٌِ  يُصبِْها  لَمْ  فَإِنْ  ضِعْفيَنِْ  أُكلَُها  بَصيرٌ:    تَعْمَلوُنَ  بِما  و  اللَّهُ 

استوارى و  رضاى خدا  به طلب  را  خود  اموال  كه  آنان  به دلحكايت  هاى خويش  دادن 

تپه ،  كنندانفاق مى بالاى  بر  است  باغى  مانند  رسدك  اىعملشان  آن  به  رگبارى  دو   ه  و 

ثمر باشد  برابر  رسيد  داده  ملايمى  باران  جايش  به  نرسيده  رگبار  اگر  آنچه  ،  هو  به  خدا 

  . )٢٦٥بقره:  (  »بيناست ، كنيدمى

،  ١٣٦٠،  مصطفوى(  دادن عمل از روي ميل و رغبتطلب شديد و انجام ابتغاء» يعني  «

مرت  . )٢٩٤- ٢٩٢ص ،  ١ج معناي  به  كه  است  «ربا»  از  استفع «ربوه»  ، مصطفي(  شدن 

،  سيوطي(  تپه) است(  ربوه به فتح و ضم حرف «ر» جاي بلند و مرتفع  .)٣٢٦ص   م، ١٩٨٩

  ق، ١٤١٢،  راغب اصفهاني(  «أكل» همان مأكول و خوراكي است   . )٢٥٤ص ،  ٤ج ق،  ١٤٠٤

ضعيف   . ) ٨٠ص  دارد«طل»  اندك  اثري  كه  است  باراني  اصفهاني(  ترين    ق، ١٤١٢،  راغب 

باراني فرودو شبنمي است كه    )٥٢٢ص    و   ) ١٣٦ص ،  ٣ج  ، ١٣٦٧،  ثيراابن (  آيدمي  روز غير 

  . )١٢ص ،  ٤ج ق، ١٤١٥،  فيروزآبادى( توان آن را رطوبت هوا دانستمي
  بررسي تناسب آيه در سياق  .1

هرچند ممكن است    . از حيث حسن فعلي آن است،  بيان پاداش و اثر انفاق  ٢٦١در آيه  

شده  راي فاعل حسن و منفق مخلص مثل ذكر  در اين آيه ب  ، بهره فاعل از آن روشن گردد

  است. 

به سنگ  ،  كنندمي   در آيه گذشته حقيقت عمل كساني كه با ريا و منت و اذيت انفاق

ماند تا اميد نمي  بر آناي  هسختي تشبيه شد كه خاكي روي آن باشد و با رگبار باران ذر

ثمري ندارد. در اين  محصولي از آن رود. اين تشبيه براي آن است كه چنين انفاقي هيچ  

كساني كه فقط براي رضاي خدا و رسيدن به مقام ثبات و استواري   حقيقت عمل،  آيه
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  به بوستاني مرتفع و پرثمر تشبيه شده است. ، كنندمي انفاق

شدن طرفين تشبيه نظرات مختلفي  در اين آيه نيز همچون آيات گذشته براي مشخص

دارد.  گفته   وجود  ابرخي  آيه  اين  در  ااند  شده  تشبيه  بوستان  به  صدقه  و   ست نفاق 

اما برخي اين را خلاف ظاهر و مستلزم تقدير مضاف ؛  )٣١٣ص ،  ١ج  ق،١٤٠٧،  زمخشرى(

اثر انفاق خالص بر  دانسته به  آيه براي فاعل منفق ذكر شده است و  تشبيه  اند و معتقدند 

دارد اشاره  مخلص  منفق  آملي(  نفس  صورتي  )٣٨٢ص ،  ١٢ج،  ١٣٩٣،  جوادي  در  كه   كه 

با همچون  را  خالصانه  انفاق  بگيريمعمل  نظر  در  بلندي  بر  خالصانه   ، غي  انفاق    مشبه 

عمل را   جوادي آملي   االلهآيت  و   مكارماالله  باشد و اگر طبق نظر بزرگاني همچون آيت مي

ندانيم عامل  از  را   ، جداي  عامل  و  عمل  اتحاد  و  كنيم  لحاظ  او  وجود  از  پرتوي  بلكه 

بداريم نيا،  مفروض  اضافهبدون  و  تقدير  به  آيه،  ز  ظاهر  منفق    ، طبق  انسان  خود  مشبه 

  باشد:مي هاي زيرصورت  ، باشد نه انفاق او. بنابراين حوزه مبدأ و مقصدمي مخلص
  گذاري مطمئن با سود دائمي  استعاره مفهومي: انفاق خالصانه؛ سرمايه  .2

  .دهدمي  حوزه مبدأ: بوستان مرتفع و پرثمر كه در هر شرايطي محصول

قط براي رضاي خدا و رسيدن به مقام ثبات و  حوزه مقصد: حقيقت عمل كساني كه ف

  . منفق مخلص)( كننداستواري انفاق مي 

نگاشت   بر اساس  راهاي  اين  در  مي  زير  آيه    وارهطرحتوان  اين  مفهومي  به  استعاره 

  آورد: دست 
 ساز بهرمندي دائمي از ثمرات انفاق  اخلاص زمينه الف) 

مك در  است؛ بوستان  برخوردار  مزايايي  از  مرتفع  و   ان  عميق  دارابودن خاك  مانند 

همچنين ،  بسيار  است.  بهتر  چشمه  آب  از  كه  باران  آب  و  دائمي  نور  از  بهرمندي 

انداز زيبا و طراوت و شادابي هميشگي.  ها و داشتن چشمبودن از تخريب سيلاب درامان

برد و از باران تند و درشت به يم  چنين بوستاني از همه مزاياي رويش و ثمربخشي بهره
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بيشترسب بهره  فراوانش  استعداد  دوچندان مي  ب  ثمره  و  و  مي  برد  تند  باران  اگر  دهد. 

نبارد  درشت هم بر به ،  آن  باران براي  نم  بارنشستن آن رطوبت و حرارت هوا و شبنم و 

بِلٌ فطََلٌّ». عْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وا أَصابهَا وابِلٌ فَآتتَْ أُكُلهَا ضِ  ةٍ«كمََثَلِ جَنَّةٍ بِربَْوَ:  بس است

و البته در  بردمي به ميزان اخلاص و عملش از اجر و اثر و ثمر انفاق بهره منفق مخلص نيز

همان طور كه خداوند آن را تجارتي با سود هميشگي    ؛ مند استهر حال مأجور و بهره

رَزَقنْاهُمعرفي نموده است:   أَنْفَقوُا مِمَّا  تَبُورَ»  ةًتِجارَ  يَرجْوُنَ  عَلانِيَةًمْ سِرا وَ  «وَ  سوره (  لَنْ 

انفاق خالصانه را چه كم و چه زياد مأجور   )٢٩آيه  ،  فاطر آيه ديگر  «وَ لا    داند: مي   و در 

لا كَبيرَ  ةًصَغيرَ  نفََقَةً  يُنْفِقوُنَ  ال  ةًوَ  لِيَجْزِيَهُمُ  لَهمُْ  كُتبَِ  إِلاَّ  وادِياً  يَقْطَعُونَ  لا  ما وَ  أحَسَْنَ  لَّهُ 

  . )١٢١  :توبه ( ونَ»كانُوا يعَْملَُ
 رشد معنوي و تثبيت نفس در پرتو انفاق خالصانهب) 

گونه   بهرههمان  هوايي  و  آب  فيوضات  از  همواره  مرتفع  بوستان  ،  گرددمي  مندكه 

مندي و پذيرش هر گونه فيضي از سوي  قلب خالص همچون بوستان مرتفع نيز آماده بهره

است ر   خداوند  از  الهي  دائمي  فيوضات  پرتو  در  برخوردار و  معنوي  به  مي  شد  و  گردد 

ه قرآن كريم  كچنان  ؛ واسطه تثبيت نفس از حبط عمل با منت و اذيت و ريا در امان است

الهي را مايه قرب معنوي و رشد روحاني دانسته و «وَ فرمايد:  مي  انفاق در جهت قرب 

رَحْمَتِهِ   لَهمُْ سَيُدخِْلُهُمُ اللَّهُ في  بَةٌأَلا إنَِّها قُرْ  اللَّهِ وَ صَلوَاتِ الرَّسُولِ  قُربُاتٍ عنِْدَ  يَتَّخِذُ ما يُنْفقُِ 

و در آيه ديگر اهميت و جايگاه انفاق در رشد معنوي را   )٩٩  : توبه(  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَيمٌ»

حدي دستمي   تا  آن هرگز  بدون  كه  نيست: داند  الْ  يافتي  تَنالوُا  مِمَّا  «لنَْ  تُنْفقِوُا  حَتَّى  برَِّ 

  . )٩٢ :آل عمران( ءٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ »حِبُّونَ وَ ما تُنْفقُِوا مِنْ شيَْ تُ
 انفاق خالصانه؛ آرامش روحي و امنيت خاطر ج) 

دهد و از گزند بلايايي همچون سيل و  مي  بوستان مرتفع كه همواره محصول و ثمر
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نفاق خالصانه نيز  ب آرامش و امنيت خاطر زندگي است. اسب ،  خشكسالي در امان است

انفاق  بر خلاف    ، گرددمي  به لحاظ اثرات دائمي و بركات دوچندان سبب آرامش روحي 

الهي و ديده انفاق خالصانه هدف رضاي  در  اوستريا كارانه؛ چراكه  و    شدن از سوي 

ناظر   انسان  اعمال  بر  همواره  بصير  و  سميع  و  حاضر  و  حي  بما  :  استخداوند  «واالله 

«وَ ما تُنْفقُِوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ شده است:    تأييدديگر همين مفهوم  اي  هآي  و در تعملون بصير»  

عَليمٌ» بِهِ  آي  )٢٧٣  :بقره (   اللَّهَ  در  و  اي  ه و  دائمي حزن  رفع  را سبب  انفاق خالصانه  ديگر 

يُنْفقِوُنَ داند:  اندوه مي في  «الَّذينَ  يتُْبِعوُنَ مسَبي  أَمْوالَهُمْ  ثُمَّ لا  اللَّهِ  أَذىً  لِ  منَا وَ لا  أَنْفقَُوا  ا 

يَحزْنَُونَ» همُْ  لا  وَ  علََيْهمِْ  خَوفٌْ  لا  وَ  ربَِّهِمْ  عِنْدَ  أجَْرُهُمْ  انفاق   . )٢٦٢  :بقره (   لهَُمْ  در  اما 

ديده  و  مردم  كه هدف  استريايي  آنان  سوي  از  و ،  شدن  پريشان  همواره  رياكار  منفق 

اندازه هزينه نگران اس  به  آيا  به همين دليل    و  گيردمي  شده است و نتيجهاش ديده  ت كه 

  . )٩٨  :توبه( مغَْرمَاً» «وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفقُِ  بيند:مي انفاق را غرامت
 هميشگي و مطمئن ،  اثرات اجتماعي منفق مخلصد) 

الهي كه براي الهي و تحصيل    جريان «وابل» و «طل» درباره مردان  جذب رضاي 

نف انفاقطمأنينه  مراجعه   ، كنندمي   س  نياز  رفع  براي  آنان  به  هر كس  يعني  صادق است؛ 

  مين نكنند أاو را تهاي  زنند؛ اگر تمام خواستهنمي   هرگز دست رد به سينه مستمند،  كند

برآورده  حتماً،  وابل)( را  وي  نيازهاي  از  آملي (  طل)(  كنندمي  بخشي  ،  ١٣٩٣،  جوادي 

سبب)٣٨٨ص  اخلاص  درحقيقت  دمي  .  و شود  ثابت  زمين  در  انسان  وجودي  رخت 

هاي  هايش سر به آسمان كشد و همه موجودات از ميوهريشه دواند و شاخه،  استوار نفس

كَشجََرَةٍ طَيِّبةٍَ«مَثَلاً    مند شوند:آن بهره طيَِّبَةً  تؤُْتي   كَلِمَةً  السَّماءِ  فرَْعهُا فِي  وَ  ثابتٌِ   أَصلُْها 

  . )٢٥-٢٤ :ابراهيم( بِّها»أُكلَُها كُلَّ حينٍ بإِِذْنِ رَ
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  انفاق خالصانه                                            بوستان مرتفع و پرثمر     

  

  

  

  

  

  

  ٢٦٥استعاره مفهومي آيه    واره طرح :    ٣شكل شماره  
  آيه چهارم

جَنَّةٌ لَهُ  تَكوُنَ  أَنْ  أحََدُكُمْ  يَوَدُّ  تَجرْي مِ  «أَ  أعَْنابٍ  وَ  نخَيلٍ  منِْ  مِنْ  لَهُ فيها  الْأَنْهارُ  تَحْتهَِا  نْ 

لَهُ   وَ  الْكبَِرُ  أصَابَهُ  وَ  الثَّمرَاتِ  كَذلكَِ    ذُرِّيَّةٌكُلِّ  فَاحْتَرَقَتْ  نارٌ  فيهِ  إعِْصارٌ  فَأصَابَها  ضعَُفاءُ 

الْآ  لَكمُُ  اللَّهُ  تَتَفَكَّرُونَ:  يُبَيِّنُ  لَعلََّكُمْ  دياتِ  اشته  آيا در ميان شما كسى هست كه دوست 

باشد آن  در  ميوه  همه گونه  و  انگور  و  درختان خرما  از  پر  باشد  باغى  او  براى  و   باشد 

باشد  آن جارى  دامنه  در  برسد،  نهرها  پيرى  دارد،  سپس  فرزندانى صغير  كه  حالى  ،  در 

بيفتد باغش  به  اين  آتشى  خدا  بسوزاند؟  را  آن  آيه   و  برطور  را  خود  شمهاى  بيان  اى  ا 

  . )٢٦٦بقره:  ( »شيدشايد كه بيندي، كندمى

«عصر» از  ب  اعصار  براي  چيزي  مانند  دسته فشردن  است؛  دلخواه  نتيجه  آوردن 

مطلق فشردن است با هر فشارنده از    آوردن آب آن. «اعصار»دستهفشردن انگور براي ب

آيه،  قبيل گرما اعصار در  از  و سيل. مراد  و  فشار شديدي است ك،  باد  باطراوت  باغ  ه 

  . )١٤٩و   ١٤٦صص ، ٨ج، ١٣٦٠،  مصطفوى( و به آتش بكشدسرسبز را بخشكاند 
  بررسي تناسب آيه در سياق  .1

انفاق با منت و اذيت  يا  انفاق ريايي  آيات پيشين و بيان تمثيلي ديگر براي  اين آيه تتمه 

  ات انفاق مندي دائمي از ثمربهره  - 

  رشد معنوي و تثبيت نفس  - 

  آرامش روحي و امنيت خاطر - 

  

و   -  هميشگي  اجتماعي  اثرات 

 مطمئن 

  شرايطي برداشت محصول در هر - 

  رشد و استقامت درختان  باروري،- 

پرتو   -  در  خاطر  امنيت  و  آرامش 

  مصونيت از خطرات

مندي هميشگي و مطمئن از بهره  - 

  ثمرات   
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  شود.مي است كه سبب بطلان انفاق و نابود شدن ثمرات آن

كسا آيه  اين  منت در  با  كه  ديگرانني  آزردن  و  باطل   گذاري  را  خود  انفاق  ريا    يا 

عائله،  كنندمي ناتوان و  پيرمرد  تشبيه شده به  و مندي  نابود گردد  دارايي وي  همه  اند كه 

  قدرت بازگرداندن آن را نداشته باشد. 

به   در اين آيه ابتدا انفاق به باغ پر از محصول تشبيه شده و سپس منت و اذيت و ريا

تنها گردد. اين تشبيه نه مي  بب نابودي و حبط عملسوزي تشبيه گرديده كه س باد خانمان 

مانند داستان صاحبان باغ در سوره كهف.    ، قابل تصور است  در قيامت بلكه در دنيا نيز

در   بلكه اهل منت و آزار و ريا   ، پس اين استعاره صرف تشبيه معقول به محسوس نيست

چن  به  است  ممكن  نيز  مفهدنيا  اين  شوند.  گرفتار  سياهي  روز  آل  ين  سوره  تمثيل  با  وم 

دنيايي اهداف  با  انفاق  مورد  در  مي  عمران  آن  گرددتبيين  در  انفاق    ، كه  دنيايي  اهداف 

«مَثَلُ گردد:  مي  رنجسبب نابودي عمل و دست،  مانند بادي سرد بر كشتزار ،  همچون ريا

يُنْفِقوُنَ أصَابَتْ  الدُّنيْا  الْحَياةِهذِهِ    في  ما  صرٌِّ  فيها  ريحٍ  أَنْفسَُهُمْ  كَمَثَلِ  ظلََموُا  قَوْمٍ  حرَْثَ   

  . ) ١١٧ :آل عمران( فأََهْلَكَتْهُ وَ ما ظلََمَهُمُ اللَّهُ وَلكِنْ أَنْفسَُهُمْ يظَْلِموُنَ»

  باشد:مي بنابراين حوزه مبدأ و مقصد در اين استعاره به صورت زير
  ر اوج نياز ت و ريا پس از انفاق؛ حبط و حسرت داستعاره مفهومي: اثر منت و اذي. 2

: باغي پر از محصول با درختاني از خرما و انگور و نهرهاي جاري و صاحبي أحوزه مبد

، كه فشار شديدي همچون بادهاي سوزان  پيرمرد و ناتوان با فرزندان خردسال و ضعيف 

  آن را بخشكاند و به آتش بكشد. 

   . نفاق با منت و اذيت و ريا حوزه مقصد: نابودي و حبط ثمرات ا

  آورد: به دست استعاره مفهومي اين آيه  وارهطرحتوان در مي زير راهاي نگاشت
  اذيت و ريا؛ خانمان سوز و موجب حبط عمل ،  منتالف) 

دارند وضعي  اثرات  ما  اعمال  كه  آنجا  اعتباري  از  و  قراردادي  اثر ،  نه  عملي  هر 
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هم آيه  اين  در  و  دارد  را  خود  به  گردباد   انمخصوص  همچون  شديدي  فشار  كه    طور 

  ،گرددمي  سوزان سبب خشكاندن و سوزاندن باغي هرچند سرسبز و پرطراوات و پرثمر

آثاري   به صورت وضعي  ريا  و  اذيت  و  آدمي گذاشتهرا  منت  و جان  در دل  انفاق   ، كه 

برمي كه  را  قلبي  و  گرديد  سوزاند  پرثمر  و  زنده  انفاق  همچون  عملي خداپسندانه  ، هاثر 

قلب مرده است. درحقيقت چنين انفاقي باطل گشته و  د و گويا آن  نكميثمر  خشك و بي 

نيست  متصور  آن  براي  تُبطِْلوُا  فرمايد:  مي  كهچنانآن  ؛ آثاري  لا  آمَنُوا  الَّذينَ  أيَُّهَا  «يا 

الأَْذى  وَ  بِالْمنَِّ  يُنفِْقُ  صَدَقاتِكُمْ  يُ   كَالَّذي  لا  وَ  النَّاسِ  رِئاءَ  الْ مالَهُ  الْيَوْمِ  وَ  بِاللَّهِ   آخِر» ؤْمِنُ 

   . )٢٦٤  :بقره (
    اذيت و ريا؛ موجب حسرت و نوميدي فراوان،  منتب)  

صورت   بهترين  به  را  باغ  ابتدا  تشبيه  اين  أعَْنابٍ    جَنَّةٌ«  ، دهشناساندر  وَ  نَخيلٍ  مِنْ 

الثَّمَرات» كُلِّ  مِنْ  فيها  لَهُ  الْأَنْهارُ  تَحْتِهَا  مِنْ  سپ  تجَْري  در و  را  باغ  صاحب  شرايط  س 

وسخت استترين  نموده  ترسيم  ذُرِّ  :ضعيت  لَهُ  وَ  الْكِبَرُ  أصَابَهُ  پيرمردي    :ضُعَفاءُ   يَّةٌ«وَ 

دارد ضعيف  خردسال  فرزندان  كه  فرمود    ».ناتواني  چونپيرمردچرا  بود    ؛  جوان  اگر 

فرموده ضعيف  خردسال  فرزندان  و  داشت  جبران  جوان  ؛ قدرت  فرزندان  اگر  و    چراكه 

بلكه اميد به بازسازي آن باغ  ،  و آينده آنان نداشت  معيشت  براي اي  ه غص  ، برومند داشت

تمام اين شرايط ترسيم شده است تا شدت ضرر و خسران    توسط فرزندانش را نيز داشت. 

درك گردد. اين همان  ، كه موجب حسرت و نوميدي فراوان است و وضعيت اسفناك آن

دي او در دنيا و  خود را كه قرار است در روز نيازمن  عاقبت كسي است كه انفاق پرثمر

برسد او  ريا به يك،  آخرت به داد  نابود كرده است و روزي كه  با منت و اذيت و  باره 

شودها  پرده روشن  اعمال  حقيقت  و  رود  است،  كنار  واقعي  حسرت  روز  «يَومَْ :  همان 

 را موجب حسرت آناناي  ه عد  ديگر انفاقاي  ه همان طور كه در آي  ؛ )٣٩  :مريم (  »الْحَسْرَة
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يُنْفقُِونَ د:  شمار مي الَّذينَ كَفَرُوا  تَكوُنُ    «إِنَّ  ثمَُّ  فسََيُنْفِقوُنهَا  اللَّهِ  سَبيلِ  ليَِصُدُّوا عَنْ  أَموْالَهُمْ 

  . )٣٦ :انفال( جهََنَّمَ يحُشَْرُونَ» علََيْهِمْ حسَْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذينَ كَفرَُوا إِلى 
 ز ثمرات انفاق لب بيمار مانع رشد معنوي و محروم اقج) 

از آنجا كه ثمرات انفاق قبل از آثار اجتماعي آن بر درون فرد اثر خواهد گذاشت و 

مندي از ثمرات انفاق بايد قلب آماده براي بهره،  كندمي  بوستان وجود او را زنده و پرثمر

هاى اخلاقى از چار بيمارى كشت و پاشيدن بذر عمل صالح باشد و كسانى كه در دل د 

و    »بخل شديد«،  »خودپسندى«،  »عجب»، «تكبر«،  »دوستىجاه«،  »دوستىلما«  قبيل

بهره،  هستند  ...  از  خويشمحروم  اعمال  دستاوردهاي  از  اين   ؛ گردندمي  مندي    چراكه 

باشدها نمىبيمارى  آدمى مالك نفس خود  تفكر و سنجش عمل    گذارد  براى  و مجالى 

 ، كردداد و آدمى تفكر مىمى  و اگر مجال   عمل نافع و مضر را بدهدخويش و تشخيص  

نمى مرتكب  هرگز   خبطى  و  اشتباه  لَعَلَّكمُْ  :  شدچنين  الْآياتِ  لَكُمُ  اللَّهُ  يُبَيِّنُ  «كذلِكَ 

پذيرفته   . تَتَفَكَّرُونَ» قرآن  منظر  از  نيست:  انفاق چنين كساني  أَوْ  شدني  طوَْعاً  أنَْفقِوُا  «قُلْ 

     . )٥٣ : توبه( مْ كنُْتمُْ قوَْماً فاسِقينَ»لنَْ يُتقََبَّلَ منِْكُمْ إنَِّكُ  كَرْهاً

  انفاق با منت و اذيت و ريا              نابودي بوستان پرثمر در اوج نيازمندي 

  

  

  

  

  

  ٢٦٦استعاره مفهومي آيه    واره طرح :  ٤شكل شماره  

  عملسبب نابودي و حبط  - 

  

  سبب حسرت و نوميدي فراوان - 

  

 قلب بيمار، مانع رشد معنوي  - 

 

به واسطه باد   از بين رفتن بوستان  - 

  خشكاننده 

  حسرت و نوميدي صاحب باغ - 

بهره   -  در عدم  باغ  صاحب  مندي 

 اوج نياز
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  نتيجه
استعاره مقاله  اين  انفاق  هاي  در  آيات  بقره  مفهومي  سوره  اساس  در  معاصر بر  نظريه 

زبان در  گرديد.  استعاره  بررسي  شناختي  استعارهشناسي  برقراري مفهومي    در  با 

بر ،  شده  همواره يك امر انتزاعي يا كمترشناخته  هايي بين دو حوزه مبدأ و مقصدنگاشت

تعاره مفهومي  . در اين نوشتار اس شودمي  تر فهميدهشدهاساس يك امر انضمامي يا شناخته

  آمد: به دست در مورد انفاق بررسي و نتايج زير در چهار تمثيل قرآني 

حقيقت عمل انفاق در    ، حوزه مقصد،  سوره بقره  ٢٦١مفهومي آيه    در استعاره  )الف 

بر االله  سبيل  في  منفق  و  مبدأ  راه خدا  كاشتهاي  هدان  ، حوزه  و  مي  كه    خوشه   هفتشود 

،  از منظر قرآن  آنبر اساس  نگاشته شد و  ،  بيشتر استدانه و    صد دهد و در هر خوشه  مي

سرمايه و  خدا  با  تجارت  خدا  راه  در  و  انفاق  است  عاقلانه  و  پرسود  و  مطمئن  گذاري 

  شود. مي سبب رشد معنوي انسان

آيه    )ب  مفهومي  استعاره  بقره  ٢٦٤در  با  ،  سوره  انفاق  مقصد حقيقت عمل  حوزه 

ا  بدون  ريايي  انفاق  اذيت همچون  و  ريمنت  منفق  و  روز قيامت  و  به خدا  بر يمان  اكار 

باران شديد اثر  بر  خاك و ،  حوزه مبدأ كاشت دانه در خاك نشسته بر سنگ صاف كه 

باقي سنگ سخت  و جز  شسته شده  منظر  ،  ماندنمي  دانه  از  آن  اساس  بر  و  شد  نگاشته 

معكوس،  قرآن اثري  با  نامعقول  عملي  ريايي  ضرر ،  انفاق  و  خسران  و  باش مي  همراه  د 

 باشد.مي است و مانع رشد معنوي انسانگذاري در حباب اقتصادي سرمايه

حقيقت عمل كساني كه    ، حوزه مقصد  سوره بقره  ٢٦٥در استعاره مفهومي آيه    )ج

انفاق استواري  و  ثبات  مقام  به  رسيدن  و  خدا  رضاي  براي  منفق    ؛ كنندمي   فقط  يعني 

نگاشته ،  دهدمي  هر شرايطي محصول   بر حوزه مبدأ بوستان مرتفع و پرثمر كه در   مخلص

مندي دائمي ساز بهرهانفاق خالصانه زمينه،  و مشخص گرديد كه از منظر قرآن كريم  دش 
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امنيت   و  آرامش  و  نفس  تثبيت  و  معنوي  رشد  سبب  و  انفاق  ثمرات  از  اجتماع  و  فرد 

  شود.مي روحي

آيه    )د  بقره  ٢٦٦در استعاره مفهومي  حبط ثمرات نابودي و    ، حوزه مقصد،  سوره 

ر  و  اذيت  و  منت  با  مبدانفاق  حوزه  بر  و   أ، يا  خرما  از  درختاني  با  از محصول  پر  باغي 

كه فشار   انگور و نهرهاي جاري و صاحبي پيرمرد و ناتوان با فرزندان خردسال و ضعيف 

بادهاي سوزان نگاشته شد و چنين ،  آن را بخشكاند و به آتش بكشد،  شديدي همچون 

عمل و حسرت فراوان و  موجب حبط  ،  با منت و اذيت و ريايي  انفاقحاصل گرديد كه  

   باشد. مي محروميت قلب رياكار از رشد معنوي در پرتو انفاق
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 مآخذ  منابع و

 عابدزاده.  تهران:، يرازيترجمه ناصر مكارم ش  . )١٣٩٢(  ميقرآن كر *

  :قم،  ٤چ  . الأثر  في غريب الحديث والنهاية    . )١٣٦٧(  مبارك بن محمد،  اثيرابن.  ١

 . ه مطبوعاتي اسماعيليانمؤسس

بن فارس،  فارسابن.  ٢ مقا   ). ق ١٤٠٤(   احمد  ، ١چ،  يجلدهشت   . اللغة  سيي معجم 

 . يمكتب الاعلام الاسلام :قم

بن مكرم،  منظور ابن.  ٣ العرب  ). ق١٤١٤(  محمد   :روت يب،  ٣چ،  يجلدده  . لسان 

 دار صادر.

بن  ،  هشامابن.  ٤ عمومى    :قم  . بي لبال  ي مغن  ). ق ١٤١٠(،  وسف ي عبداالله  كتابخانه 

 ره).  ( مرعشى نجفى االلهآيت 

روان   يدرآمد  ). ١٣٨١(  يدن،  نبرگياستا.  ٥ ، گلفامارسلان  ترجمه    . زبان  ي شناسبر 

 سمت.  تهران:، ١چ

 مؤسسة النشر الاسلامي.  قم:  . هيالفروق الغو ). تايب(  ابوهلال، يالعسكر. ٦

التعر  ي عل  في التوق  . )ق١٤١٠(   ني الدن يز،  يالمناو.  ٧ عالم    :قاهره  . فيمهمات 

 ب. الكت

رويكرد   يزبانشناخت  يبررس   ). ١٣٨٨(  رينيش ،  ميپورابراه.  ٨ قرآن:  در  استعاره 

 تهران: دانشگاه مدرّس. ، يگروه زبانشناس  ، ينامه دكترنظرية معاصر. پايان

  تهران:  . فاتيالتعر ). ١٣٧٠( يمحمد بن عل، يعربابن و بن محمد يعل، يجرجان. ٩

 سرو.ناصر خ

 اسراء. :قم . مي تسن  ري تفس ). ١٣٩٣(  عبداالله، يآمل يجواد. ١٠

اصفهان.  ١١ محمد  نيحس،  يراغب  ف  ). ق ١٤١٢(  بن   . القرآن  ب يغر  ي المفردات 
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 . هيالدار الشام - العلم دار  :دمشق، ١چ

عمر،  زمخشرى.  ١٢ بن  التنز  ). ق١٤٠٧(  محمود  غوامض  حقائق  عن    . ليالكشاف 

 . يلكتاب العربدار ا  :روت يب، ٣چ، يجلدچهار 

تبهاي  مثل   ). ١٣٨٢(  جعفر  ، يزيتبر  يسبحان.  ١٣ قرآن در  وهفت  پنجاه  نيي آموزنده 

 .  امام صادق يقاتيو تحق يماتي ه تعلقم: مؤسس، ١چ . ي مثل قرآن

اسلام  ). ١٣٧٣(  دجعفريس ،  يسجاد.  ١٤ معارف  و   . ي فرهنگ  مؤلفان  شركت 

 كومش.   تهران: ١٣٥٧، رانيمترجمان ا

اب   الرحمنعبد ،  يوطيس .  ١٥ ا  ). ق ١٤٠٤(   بكريبن  كتابخانه  قم:    . لمنثورالدر 

 ره).  ( االله مرعشى نجفىعمومى آيت 

ح  د يحم،  يگراغان  يصباح.  ١٦ محمدحس،  يشهر  انيدر يو  و  ،  زادهن ياحمدرضا 

  ، ي ادب و زبان فارس».  در سوره بقره  ياستعاره مفهوم  يبررس «  ). ١٣٩٥(   عبدالرضا 

٣٩(  ١٩( .  

، يجلديازده   . آنالقر  ري تفس  ي ف  زاني الم  ). ق١٣٩٠(   نيمحمدحس،  ىيطباطبا.  ١٧

 للمطبوعات.  يالأعلم ةمؤسس  :روت يب - لبنان ، ٢چ

  تهران:،  ٣چ   . القرآن  ري تفس  ي ف  اني مجمع الب  ). ١٣٧٢(   فضل بن حسن،  يطبرس .  ١٨

 انتشارات ناصر خسرو.

  .ني المتعظ ة ري و بص  ن ي الواعظ ةروض  . )١٣٧٥( محمد بن احمد، يشابور يفتال ن. ١٩

 . يرض ديس قم: 

الع  ). ق١٤٠٩(   ن احمد ب  ليخل،  دىيفراه.  ٢٠ نشر قم:  ،  ٢چ،  يجلدسه،  ني كتاب 

 هجرت.

بن  ،  يآبادروزيف.  ٢١ ذو  ). ق١٤٢١(  عقوب يمحمد    : قاهره  . زيي التم  يبصائر 
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 . يمصر العرب هيجمهور 
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